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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 
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خدمات

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

رستوران ساحلی میر مهنا
به تعدادی نیرو جهت همکاری با شرایط ذیل 

نیازمند است
 1 .آشپز ایرانی با حقوق 3000/000 تومان    
2 . کارگر ساده با حقوق 1500/000 تومان 

همراه با سه وعده غذا  و محل اسکان
شماره تماس : 09171000084 نوری

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

انجام تمام کارهای طراحی به صورت آنلاین
طراحی پلان، طراحی داخلی و دکوراسیون، طراحی 

نما، طراحی فضای سبز و محوطه، طراحی باغ، طراحی 
آشپز خانه با کابینت

طراحی کناف و اجرا و غیره
پذیرش طرح از تمام نقاط – کافی است ابعاد به همراه 
چند عکس به شماره 09172070815 ارسال کنید.

ارائه طرح با کیفیت بالا و متناسب با بودجه شما      
khaled طراحی معماری

کارمند اداری خانم 
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  روبروی هایپر 

مارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند        
 ساعت کار: شیفت صبح  )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

گروه حــوادث- ماجــرای این 
جنایت هولناک از هجدهم بهمن ســال 
۹۷ زمانی رقم خورد که جوان ۲۲ ســاله 
ای به نام »ســجاد« با یک دختر در یکی 
از مراکــز تجاری معروف ســی متری 
طلاب مشهد آشنا شد و به او دل باخت. 
طولی نکشــید که این عشق خیابانی به 
دیدارهــای حضوری و گشــت و گذار 
در مناطــق تفریحی و مکان های خلوت 

کشید. 
در حالی که ســجاد علاقه عجیبی 
به »بهاره« پیدا کرده بود و قصد داشــت 
بــا او ازدواج کند، زمزمه هایی از ارتباط 
»بهــاره« با یکی دیگــر از اهالی بازار به 
گوش اش رســید. او که باور نمی کرد، 
دوست صمیمی خودش، با بهاره ارتباط 
داشــته باشد آن ها را زیر نظر گرفت و به 
این ترتیب ســوءظن در وجود »سجاد« 
ریشه دواند. با آن که مدتی بعد او به رابطه 
»بهاره« و جوانان دیگر نیز پی برد اما نمی 
توانست این عشق آتشین را به فراموشی 
بسپارد و خودش را قانع می کرد که نباید 

به گذشته »بهاره« اهمیت بدهد!
بــا وجود ایــن »امیر« کــه خود با 
»بهاره« ارتباط خیابانی داشت به نصیحت 
»سجاد« می پرداخت که نباید با آن دختر 
ازدواج کنــد! اما در این میان »دوســتی 
های خیابانی« آرام آرام رنگ خشــونت 
و وحشــت گرفت و یک دوئل عشــقی 

مرگبار بین »امیر و سجاد« آغاز شد. 
حدود ۱۰ روز بود که »بهاره« تماس 
های تلفنی سجاد را بی پاسخ می گذاشت 

و بــه او محل نمی داد از هر کس درباره 
بهاره می پرسید کسی از او خبری نداشت 
تــا این که بالاخره با یک خط ناشــناس 
به بهاره پیام داد که »من ســجاد هســتم! 
گوشی را پاســخ بده!« این گونه بود که 
ســاعت ۷ بعدازظهر همان روز بهاره به 
ســجاد زنــگ زد و در برابر گلایه های 
»ســجاد« مدعی شد که در طرقبه است! 
اما ســجاد که از آن ســوی خط صدای 
جوان دیگری را هم می شنید، به »بهاره« 
اصرار کرد که بگوید چه کسی همراهش 
اســت؟ در نهایت »بهاره« نام »امیر« را بر 
زبان آورد و این گونه نقشــه شــوم یک 
جنایت شــکل گرفت. »سجاد« به بهانه 
گشــت و گذار، دختر جوان را به منزلش 
کشاند و با »خودزنی« قصد داشت عشق 
آتشــین خودش را به او اثبات کند! او به 
بهاره گفت: خون دستم را جاری کردم تا 

بدانی که من به تو وابسته شده ام!
امــا هنوز خون دســت »ســجاد« 
جاری بود که تماس تلفنی امیر با »بهاره« 
ورق این عشــق خیابانی را برگرداند و 

صحنه هولناک را رقم زد!
سجاد تصمیم به »زهرچشم« از امیر 
گرفت و به همین دلیل چند بار با او قرار 
گذاشــت تا به اصطلاح با یکدیگر گفت 
وگو کنند اما این قرار ملاقات ها به خاطر 
ترس از چاقوکشی طرفین به نتیجه نمی 
رسید تا این که قرار نهایی در منطقه ادیب 

قاسم آباد گذاشته شد!
پدر و مادر ســجاد در مســافرت 
شــمال بودند و او شــب را بــا یکی از 

دوستانش به مشروب خوری گذراند! 
روز بعد با »امیر« که مسافرکشی می 
کــرد تماس گرفت تا ســر قرار بیاید! از 
سوی دیگر »امیر« که می ترسید به تنهایی 
با ســجاد روبه رو شود به بهانه ای واهی 
پسر خاله ۴۲ ساله اش را در حالی سوار 
پراید کرد و به سمت قاسم آباد به راه افتاد 
که دوست ۳۸ ساله علی )پسر خاله امیر( 

نیز با او همراه شد. 
»امیــر« که رانندگی خــودرو را به 
عهده داشت از شدت نگرانی و اضطراب 
مــدام اطرافش را می پایید تا این که وارد 
بولوار ادیب شــد! او تلفنی با »سجاد« به 
»کری خوانــی« پرداخت و فریاد زد اگر 
جرئــت داری! بیا! در همین حال بود که 
دو جوان کنار پراید ایســتادند! سجاد از 
امیر خواســت از خودرو پیاده شود اما او 
گفت: هر حرفی داری  همین جا بزن! در 
این لحظه ناگهان ســجاد چاقو را بیرون 
کشــید و »امیر« از شدت ترس پدال گاز 
را فشــرد و فرار کرد. »علی« )پسر خاله 
امیر( از او خواســت خودرو را متوقف 
کند تا بفهمد ماجرا چیست؟ و آن جوان 

چرا چاقوکشی کرد؟!
براســاس این گزارش، وقتی علی 
مرد ۴۲ ساله به طرف سجاد رفت ناگهان 
او که خود را خشــمگین نشان می داد به 
ســمت علی حمله ور شد! مرد ۴۲ ساله 
که بی گناه وارد این درگیری شده بود از 
ترس به سمت یک میوه فروشی در همان 
محله گریخت و داخل میوه فروشی پناه 
گرفت اما »ســجاد« او را رها نکرد ابتدا 
با کلــم و پرتقــال او را هدف گرفت و 
در نهایت با غــرور خاصی چاقویش را 
بالا بــرد و مرد ۴۲ ســاله را درون میوه 
فروشی مورد اصابت ضربات وحشتناک 
سلاح سرد قرار داد. با فرار متهم از محل، 
نیروهای اورژانس با تماس شهروندان، 
مــرد مجروح را به بیمارســتان طالقانی 
مشهد انتقال دادند اما تلاش کادر درمانی 
بــی نتیجه ماند و ایــن مرد بی گناه جان 

سپرد.
با تشــکیل پرونده قضایی، قاضی 
ویــژه قتل عمــد وارد ماجرا شــد و به 
ایــن ترتیب تــلاش کارآگاهــان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراســان رضوی 

برای دســتگیری متهم فراری با صدور 
دستوراتی از ســوی قاضی احمدی نژاد  

ادامه یافت. 
طولی نکشید که با بازبینی دوربین 
های مداربســته، »ســجاد« شناسایی و 
دســتگیر شــد. او در مراحل بازجویی 
ارتکاب قتل را پذیرفت اما مدعی شد که 
به دلیل مصرف مشــروبات الکلی حال 

طبیعی نداشت.
بنابــر این گــزارش، در ادامه و با 
بازســازی صحنه قتل در حضور قاضی 
شــعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب 
مشــهد کیفرخواست این پرونده جنایی 
صــادر شــد و بــا توجه بــه اهمیت و 
حساســیت آن در شعبه ششــم دادگاه 
کیفــری یک خراســان رضــوی مورد 

رسیدگی دقیق قرار گرفت. 
در جلسات محاکمه که به ریاست 
قاضی جواد شاکری و مستشاری قاضی 
هادی دنیادیده برگزار شــد، فیلم صحنه 
جنایت در حضور وکلای مدافع و اولیای 
دم در حالی به نمایش درآمد که به دستور 
قاضی شاکری، ماموران انتظامی کودکان 
خردسال مقتول را از جلسه دادگاه بیرون 

بردند.
متهم ۲۲ ســاله این پرونده جنایی 
در دفــاع از خود مدعی شــد که به دلیل 
مصرف مشروبات الکلی دست به چنین 
جنایت وحشــتناکی زده اســت اما این 
دفاعیات مورد قبول دادگاه واقع نشــد 
چــرا که قضات باتجربــه دادگاه با چند 
دلیل قاطع و مســتند ادعــای وی را رد 

کردند. 
قاضی شــاکری خطــاب به متهم 
گفت: اولا که ساعت ها از زمان مصرف 
مشــروبات الکلی مورد ادعای شما می 
گذشــت و از ســوی دیگر نیز اگر حال 
طبیعی نداشتید چگونه متوجه شدید که 
بایــد از صحنه جرم فرار کنید یا چگونه 
توانســتید راه فرار را به درستی بیابید؟! 
متهم که پاســخی در برابر اســتدلالات 
قضات دادگاه نداشت سکوت کرد و در 
آخرین دفاع نیز با اشــک های پشیمانی، 
این عشق خیابانی را به فراموشی سپرد.

براســاس این گزارش، بــا پایان 
یافتن جلسات محاکمه در نهایت قضات 
شــعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی که جسارت و قدرت نمایی متهم 
را عاملی برای اخــلال در نظم عمومی 
مردم می دانســتند به قصاص نفس او در 
مــأ عام رای دادنــد و به خاطر مصرف 
مشــروبات الکلی نیز او را به تحمل ۸۰ 

ضربه تازیانه محکوم کردند. 
بــا تایید ایــن رای در دیوان عالی 
کشــور، »ســجاد« قاتل مرد ۴۲ ساله در 
حالی به یک قدمی چوبه دار رســید که 
دیگر عشــق آتشین روزهای گذشته یخ 
زده اســت و او در انتظــار اجرای حکم 

به سر می برد!
شــاید فرجام ایــن پرونده جنایی 
درس عبرتــی برای آنانی باشــد که دل 
به عشــقی خیابانی می بندند و در آتش 
این دوستی های زودگذر خاکسترنشین 

می شوند.

عشق آتشین یخ زد!
 با تایید حکم قصاص قاتل عاشق پیشه در دیوان عالی کشور، در حالی عشق خیابانی به اشک پشیمانی گره خورد که جوان ۲۲ ساله به خاطر 

قتل مردی بی گناه، در یک قدمی چوبه دار قرار دارد و دیگر آن عشق آتشین یخ زده است!

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   
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یک شرکت معتبر در کیش جهت 
تکمیل کادر خود به یک نیروی 
خانم با حداقل 5 سال سابقه کار 
مرتبط با امور مالی نیازمند است. 
 m.parsa@petrodanial.com : ایمیل

گروه حوادث- پزشــک تبریزی 
که در مرگ جنجالی همسر و مادربزرگ 
خودش گناهکار شــناخته شــده است 
منتطر پایان بررســی هــای قضایی در 
پرونده اش اســت. رای پرونده پزشک 
تبریزی که چهار ســال قبــل در جریان 
مرگ همســرش بعــد از خوردن غذای 
مسموم،متهم به قتل او شد؛هنوز از سوی 
قضات دیوانعالی کشــور اعلام نشــده 
اســت و این در حالی است که از صدور 
آخرین رای دادگاه قریب به یک ســال 
می گذرد. مهر ماه ســال ۹5 خبر به قتل 
رســیدن همسر ومادربزرگ یک پزشک 
تبریزی در لیست یکی از جنجالی ترین 

اخبار حوادثی قرار گرفت.
 ناگفته های پرونده پزشــک 

تبریزی از زبان مادر مقتول
از آنجــا کــه علــت فــوت زن 
جوان،مصرف غذای مسموم عنوان شده 
بود و همان روز پزشــک تبریزی برای 
خانواده اش غذا تهیه کرده بود،ماموران 
به او مظنون شدند و علیرغم اینکه در هیچ 
یک از مراحل رسیدگی به پرونده،متهم به 
اتهام خود اعتراف نکرد اما با توجه به ادله 
موجود در پرونده علیه او کیفرخواست 

صادر شده و او در دادگاه محاکمه شد.

بعد از اولین محاکمه،قضات دادگاه 
رای قصــاص علیه متهم صــادر کردند 
کــه رای صادر شــده از ســوی قضات 
دیوانعالی کشــور نقض شد و پرونده بار 
دیگر برای رســیدگی به دادگاه کیفری 

ارجاع داده شد.
به این ترتیــب متهم بار دیگر پای 
میز محاکمه رفــت و از خود دفاع کرد.
قضــات دادگاه بار دیگــر رای قصاص 

صادر کردند.
ایــن در حالی بود کــه روز حادثه 
مادربــزرگ متهم هم با خوردن غذا جان 
خود را از دســت داده بود اما با توجه به 
اینکه متهم توانسته بود رضایت اولیای دم 
دومین مقتول را جلب کند؛با درخواست 
اولیــای دم مقتول اول به یک بار قصاص 

محکوم شد. 
رای صــادر شــده نزدیک به یک 
ســال اســت که در دیوانعالی کشور در 
انتظار رسیدگی قضات است. پدر متهم 
گفت:»پرونــده در شــعبه ۲۴ دیوانعالی 
کشور است.من هفته قبل به تهران آمدم 
و به این شعبه مراجعه کردم.اما می گویند 
تعداد پرونده هایی که در نوبت رسیدگی 
هســتند زیاد اســت و برای همین هنوز 
نوبت به رسیدگی پرونده پسرم نرسیده 

است.«
من قاتل همسرم نیستم

دکتــر علیرضــا صلحــی قبل از 
اینکه متهم به قتل همســرش شــود، به 
عنوان پزشــک خوش خــط در فضای 
مجازی شــهرت پیدا کرده بود و تصویر 
نســخه هایی کــه با خط خــوش برای 
بیمارانش نوشــته بود در فضای مجازی 

دست به دست می چرخید.
 پــدر دکتر صلحــی در مورد روز 
حادثــه گفت:»آن روز قرار بود پســرم 
بــرای ما غذای نذری بیــاورد و از قبل 
یکی از آشــنایان بــه او گفته بود که غذا 

را می فرستد.
امــا آن فرد غذا را نیــاورده بود و 
علیرضا برای ناهار ما از یک آشــپزخانه 
خانگی غذا خرید و آورد.من و همسرم 
و مادر همسرم و پسرکوچکم و عروسم 
در خانــه بودیم و غذا را خوردیم.بعد از 
اینکــه غذا را خوردیم همه ما حالمان بد 
شد.حالت تهوع شــدید داشتیم و برای 
همیــن اورژانس را خبر کردیم.اما وقتی 
به بیمارستان رســیدیم،مادر همسرم و 
عروســم به دلیل وخامت حالشان فوت 

کردند.«
 بعــد از این حادثــه دایی متهم به 

عنوان ولی دم مادربزرگش از او شکایت 
کرد اما خانواده متهم توانستند با پرداخت 
دیــه از او رضایــت بگیرند و مادر متهم 
هــم به عنوان ولی دم دیگر مادربزرگش 
اعلام گذشت کرد. اما پدر و مادر همسر 
دکتر صلحی از او به اتهام قتل دخترشان 

شکایت کردند.
پزشــک تبریزی می خواست 

جراح مغز و اعصاب شود
پــدر علیرضــا صلحــی در ادامه 
گفت:»من بازنشسته آموزش و پرورش 
هستم و سال ها معلم مقطع ابتدایی بودم.
تا قبل از این اتفاق زندگی آرامی داشــتم 

و پسرم هم عاشقانه همسرش را دوست 
داشت.

به اعتقاد مــن او قصد و انگیزه ای 
برای قتل مادربزرگ خود و همســرش 
نداشت.برای همین برای جلب رضایت 
از خانــواده المیرا مراجعــه نکردم.« او 
در ادامه گفت:»پســرم از دوران ابتدایی 
درس خــوان بود.او تخصــص مغز و 
اعصاب قبول شــده بود اما به زندان افتاد 
و فرصت نکرد درسش را ادامه دهد.الان 
هم در زندان طبابت نمی کند و می گوید 
حوصله کار در بهداری و درمانگاه زندان 

را ندارم.اما وکیل بند زندان است.«

آخرین خبر از پرونده پزشک تبریزی از زبان پدرش

شنبه 22 شهریور 1399، 23 محرم 1441، 12 سپتامبر 2020، شماره 3569، صفحه

گروه حوادث-  دختر جوان در شب 
بارانی اشــتباهی ناخواســته داشت و همین 
باعث شــد تا با اعتماد به فرهاد که دوســت 
پدرش بود این مرد در اجرای نقشــه شیطانی 
اش تصمیم بگیرد. شــامگاه بیست و پنجم 
بهمن ماه سال ۹۷ ماموران کلانتری روستای 
گلــدره به راننده یک دســتگاه وانت که در 
حاشیه روستا در حرکت بود مشکوک شدند 
و به او ایســت دادند .اما راننده بدون توجه به 
هشــدار مأموران به سرعت ماشین افزود. به 
این ترتیب تعقیب و گریز پلیســی آغاز شد 
و مأموران برای توقف وانت چند تیر هوایی 
شــلیک کردند اما راننده توانست در تاریکی 
شــب بارانی بگریزد. در حالی که ماموران به 
ردیابی راننده وانت وی پرداخته بودند جسد 
مرد جوانی در حاشــیه روستا پیدا شد .جسد 
متعلق به یکی از اهالی روستا به نام بهروز ۳۷ 
ساله بود .جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و 
یک روز بعد دختر وی که ناپدید شدن پدرش 
را به پلیس اعلام کرده بود به سردخانه پزشکی 
قانونی رفت و جسد پدرش را شناسایی کرد. 
شواهد نشان می داد بهروز به قتل رسیده است. 
رازگشایی جنایت آغاز شده بود که ماموران 
پلیــس بعد از چند روز راننده فراری وانت را 
ردیابی و بازداشــت کردنــد .راننده وانت به 
نــام فرهاد به قتل بهروز اعتراف کرد و گفت 

در شب بارانی جســد دوستش فرهاد را در 
قسمت بار وانت پنهان کرده بود که به محض 

روبه رو شدن با ماموران پلیس فرار کرد.
جنایت خونین در شــب بارانی 

رخ داد
این مرد گفت: به خاطر طلب ۹ میلیون 
تومانی دســت به جنایت زده است . وی به 
بازســازی صحنه جرم پرداخت و در شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 

محاکمه ایستاد .
در دادگاه

در ابتــدای جلســه دختــر قربانــی 
درخواســت قصاص را مطرح کرد ســپس 
فرهاد روبه روی قضات ایســتاد و منکر قتل 
عمدی شد. وی گفت :من دستفروش بودم و 
از این طریق زندگی ام را می گذراندم. چند ماه 
قبل مقداری لباس به ارزش ۹  میلیون تومان 
بــه بهروز داده بودم امــا او پولم را پس نمی 
داد. وی ادامــه داد :چند بار با او تماس گرفتم 
و از او خواســتم طلبم ۹ میلیون تومانی را به 
من بدهد .آخرین بار مقابل خانه اش رفتم اما 
دخترش گفت پدرش به باغ رفته اســت .من 
سوار وانت شدم و به سمت باغ رفتم. آن شب 
بارانی بود که بهروز را در حاشیه جاده دیدم. 
او در حالیکه میله آهنی در دســت داشت به 
سمت خانه اش حرکت می کرد .می خواستم 

ترمز کنم اما چون ترمز ماشین مشکل داشت 
و زمین لیز بود نتوانستم ماشین را کنترل کنم 
.به همین خاطر وانت به بهروز برخورد کرد و 

او روی زمین افتاد.
رهــا کــردن جنازه مــرد در در 

حاشیه روستا گلدره
این متهم گفت: من بلافاصله از ماشین 
پیاده شدم تا به او کمک کنم. اما او با میله آهنی 
به من حمله کرد.او دو ضربه به کتف و گردنم 
زد. دعوا میان ما بالا گرفت و من در یک لحظه 
میله را از او گرفتم و ضربه ای به ســرش زدم 
که بیهوش شــد. من ترسیده بودم .به همین 
خاطر او را در قســمت بار وانت سوار کردم 
تا به بیمارستان برسانم .اما دستپاچه بودم که 
ماموران کلانتری به من مشکوک شدند و مرا 
تعقیب کردند و من فرار کردم .من در شــب 
بارانی جسد را در حاشیه روستا رها کردم. این 
متهم به عنوان آخرین دفاع گفت: من اتهام قتل 
عمدی را قبول ندارم .حتی کارشناسان تایید 
کرده اند که ترمز ماشینم مشکل داشت و من 
عمدی با بهروز برخورد نکرده بودم.باور کنید 
من برای دفاع از خودم میله آهنی را از او گرفتم 
و ربه ای به سرش زدم اما واقعاً خصومتی با او 

نداشتم و نمی خواستم او را بکشم .
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند 

تا رای صادر کنند.
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